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 در آغوش امن نهج البلاغه
درباره دکتر سیدجواد مصطفوی، اسلام پژوه فقید مشهدی که در بیستم اردیبهشت سال 1368 بدرود حیات گفت

زا مهدی اصفهانی برای  1301 خورشیدی میر سال 
تدریس به حوزه علمیه مشهد آمد. روحانیت که آن 
وشنگران جامعه، جایگاه خوبی در  وزها در مقام ر ر
میان مردم داشتند، بیش از هرچیز، محل ترس و وحشت 
حکومتی ها بودند. طاغوت پهلوی تلاش می کرد 
ک کند و شاه آشکارا،  اسلام را از صفحه زندگی مردم پا
خوش خدمتی استعمارگران را می کرد. در همین شرایط 
بود که جایی حوالی مشهد، در روستای طُرق، کودکی 
در خانواده سیدمحسن مصطفوی متولد شد که نامش 
را جواد گذاشتند. خانواده مصطفوی نسل به نسل از 
روحانیون باتقوا و آبرومندی بودند که موقعیت اجتماعی پرنفوذی در 
گون با شجاعت تمام علیه ظلم زمانه  میان مردم داشتند و در ادوار گونا
انتقاد می کردند. سیدجواد نیز متأثر از روحیات خانواده و جامعه خود، 
تا هشت سالگی به مکتب خانه رفت. با دایر شدن مدارس جدید هم 
تحصیلات خود را تا پایه دوم ابتدایی در روستای زادگاهش گذراند تا 
اینکه هم پای پدر به مشهد کوچ و در همانجا تحصیلات ابتدایی اش 
وهایش  ز را تمام کرد. تحصیل در زندگی سیدجواد، نهایت آمال و آر
بود. حجره ای از حجره های مدرسه خیرات خان مشهد در سال های 
1321 و 1322، آغاز دروس مقدماتی اش بود. در ادامه دو سه سالی به 
مدرسه »دودر« رفت و دروس سیوطی و حاشیه و مغنی را پای درس 
گرفت. ادیب نیشابوری هم مطول  استاد شیخ محمدرضا دامغانی فرا
گار خوش جوانی سیدجواد از حظِ آغاز کتابی تازه  درس می داد. روز
ح لمعه را می بست  در پایان کتابی دیگر سپری می شد. دو جلد شر
ح تجرید را شروع می کرد و اشارات  و رسائل و مکاتب را باز می کرد. شر
را تمام می کرد. عصر، عصر استادان بادرایت و خوش کلام بود، شیخ 
هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی، آشیخ هادی کدکنی، سید احمد 
مدرس یزدی... . و سیدجواد آن قدر آمد و رفت و خواند و نوشت تا 
در میانه دهه30 شمسی به تهران سفر کرد و پس از اقامت در اتاقی 
کوچک، خود نیز به جرگه استادان زمانه اش پیوست و در مدرسه مروی 

تهران شروع به تدریس کرد: »در مدرسه مروی هم درس می دادم و 
هم اینکه به درس مرحوم حاج سید احمد خوانساری می رفتم. در 
آن هنگام درس منظومه را مرحوم قاضی که استاد بسیار شریفی بود، 
درس می داد...« اما حجره های باصفای مدارس حوزه علمیه، از جایی 

به بعد عطش علم آموزی سیدجواد مصطفوی را سیراب نمی کرد. پس 
نظر به نیاز زمان و زمانه، درست در سال 1348تصمیم می گیرد به 
دانشگاه الهیات وارد شود و مقطع لیسانس و دکتری را در مشهد 
سپری کند که بعدتر نیز استاد دانشگاه الهیات در دانشگاه فردوسی 
مشهد شد. آنچه در زندگی او انتهایی نداشت، مداومت در تحقیق و 
پژوهش بود و اعتقاد داشت از مسیر قرآن و عترت است که می توان 
به حقایق جهان هستی رسید. اسلام را مطمئن ترین پل برای رسیدن 
به حقیقت می دانست و هر آنچه در تألیفات و تحقیقات او به چشم 
می خورد، ریشه در درک آیات و روایات داشت، اما برجسته ترین آثار 
به جامانده از او، پژوهش های ارزشمندی است که در نهج البلاغه، 
اصول کافی، صحیفه سجادیه، وسائل الشیعه و دیگر کتب روایی انجام 
داده بود و روش های تازه ای را برای سهولت در پژوهش روایات ابداع 
کرده بود. بنیاد نهج البلاغه بیش از هر مجموعه ای دیگر، شاهد و ناظر 
ممارست های دکتر مصطفوی بود که چگونه عمر خود را در خدمت 
نهج البلاغه وقف می کرد: »خود من که این همه با نهج البلاغه سروکار 
دارم، گاهی می شود مطلبی را که قبلا در آن دیده ام و حالا می خواهم 
پیدا کنم مدتی شاید حدود یک سال معطل می شوم و نمی توانم آن 
مطلب را بیابم. مطالب اسلامی هم که باید از همه ابعادش بررسی 
شود و در این حالت است که محقق بی نیاز از یک فهرست نمی تواند 
به مقصود، دست یابد، لذا به این فکر افتادم. این کار )تهیه معجم 
المفهرس نهج البلاغه( از ابتدا تا پایان حدود هفت سال طول کشید. 
آن زمان فیش برداری در ایران چندان رایج و مرسوم نبود. وقتی این 
کار به آخر رسید، به هر کس می گفتم این کتاب را نوشته ام و می خواهم 
آن را چاپ کنم حاضر نمی شد.« علاوه بر این اثر ارزشمند 22کتاب و 
مقاله به جامانده که رشته تسبیح تمامی آثار او، میل به صلح و آشتی 
و صفا و صمیمیت میان بندگان خداست. در این بین، اثر مشهور او 
با عنوان »بهشت خانواده« نمونه بارزی از نگاه لطیف و رقیق اوست 
که زوجین را به دور از اختلاف و نزاع، با نظر به مبانی دینی، به مسیر 

آرامش و خوشبختی دعوت می کند.
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دکتر سیدجواد مصطفوی و خدمت در آستان قدس رضوی

وهشـی  زنـده تحقیقـی، پژ دکتـر مصطفـوی عالوه بـر خدمـات ار
1362 نیز بـه دعـوت تولیـت محتـرم  در حـوزه و دانشـگاه، سـال 
می  سال م ا ه علـو نشـگا ا سـت د یا ر بـه   ، ی ضـو س ر ن قـد سـتا آ

یـزی و تشـکیل آن مرکـز  رضـوی منصـوب شـد و پـس از آن بـا پی ر
کنگـره جهانـی امـام رضـا)ع( را نیـز در  آموزشـی نوبنیـاد، نخسـتین 
مـرداد سـال 1363 برگزار و در مقـام دبیـر کنگـره، بـه عرضـه مقالـه ای 

گار فعالیـت و تألیـف و خدمـت،  تحقیقـی همـت کـرد، امـا در اوج روز
ود حیـات گفـت و در جـوار حـرم  در بیسـتم اردیبهشـت 1368 بـدر

مطهـر علی بن موسـی الرضا)ع( آرام گرفـت.
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یک بانو، یک شهر و یک فرهنگ

کتـاب »ایرانیـان و حضرت معصومـه )س(« بـه 

قلم محمدحسین شمسایی در 169 صفحه و 

از سـوی انتشـارات به نشر منتشر شده است.

ایـن کتاب هشـت فصـل دارد شـامل زندگی 

آن حضرت، جایگاه دینی و شخصیت معنوی 

او، حضرت معصومـه )س( و آیین هـای معنوی 

ایرانیـان، حضرت معصومه )س( و آداب ایرانی، 

ساختار حرم، مکان ها و ساختمان های اداری، 

حضرت معصومه )س( در ادبیات 

فارسی و گسترش شهر قم.

در پشت جلد این کتاب آمده 

اسـت: »مهاجـرت حضرت 

معصومـه )س( به عنـوان یکی 

از اهل بیت پیامبر اسلام )ص( 

های دوره  و از شـخصیت 

تابعیـن به ایران، چـه اندازه 

در پیدایـی و شـکل گیری 

فرهنـگ کنونـی شـهر قـم و 

فرهنـگ عامـه ایـران نقـش 

داشته اسـت؟ مردمان قم و 

نیـز ایرانیان با ایـن بانو و آرامگاه و آسـتانه وی 

چـه رفتـاری داشـته اند و بـر پایـه آن چه آداب 

و آیینی برسـاخته اند؟«

ایـن کتاب آثـار ورود حضرت معصومـه )س( به 

ایران و سـاخته شـدن آسـتانه وی در شـهر قم 

بـر فرهنگ عامـه ایـران و نیز رفتارهـا و آداب و 

آیینی را بررسـی کرده اسـت.

در قسـمتی از ایـن کتـاب دربـارة مقـام و 

جایـگاه حضرت معصومه )س( 

چنیـن نوشـته شـده اسـت: 

»ملاصدرا، فیلسـوف نامدار 

ایرانی قـرن یازدهم هجری، 

در مدتـی کـه در قـم زندگی 

می کـرد، هر گاه به مشـکلی 

برمی خورد، یا مطلبی برایش 

مبهم می شد، به حرم حضرت 

رفـت و    ( می س (   معصومـه

جسـت و  و یـاری می  ز ا ا

 همان جا مطلب برایش حل

 می شد.«

 
کتابخوان

.............................................زهراترین زینب زینب ترین زهرا  ای دختر خورشید ای خواهر دریا
فهم حقیر ما پایین تر از پایین.................................................................وصف بلند تو بالا تر از بالا
...................................................بر ما عطایی کن از فیض اعطینا ماییم و چشمی تر ای چشمه کوثر
...........................................در چشممان پیداست آن قبر ناپیدا وقتی ضریحت را با گریه می بوسیم
..............................................باز از تو می خوانم یا حضرت زهرا باز از تو می گویم یا حضرت زینب
....................................................این قطره را دریاب دریاب ای دریا از آه لبریزم از اشک سرشارم

محمدجواد شرافت

ای دختر خورشید 

ای خواهر دریا
چکامه

 

تایپوگرافی عبارت یا فاطمة المعصومه )س( 

اثر حامد مغروری
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تو هم شبیه رستمی، هم شبیه آرش کمان گیر
یادی از میرحسن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ساز مشهدی

تـاریخ شـهادت:1360/2/21 

تـاریخ تـولـد:  1317-طالقان

مـحل زندگی: مشهد

مدفون شده در حرم مطهر رضوی

شهید        
فرامرز عباسی

آبادان- عملیات ذوالفقار
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قاسم فتحی
هنـوز یکـی دو سـاعتی مانده بـود بـه کلاسـش. همین که 
اعالم کردنـد آقـای ارژنگ یـک جلسـه، فقط یک جلسـه، 
می خواهـد دربـاره مجسمه سـازی و نقاشـی حـرف بزنـد 
و ایـن اولیـن و آخریـن کلاس اسـتاد در این جهان اسـت 
ظرفیـت کلاس تمام شـد. بالاخـره کم چیـزی نبـود. یکی 
از شناخته شـده ترین هنرمنـدان معاصـر تاریـخ ایـران 
می خواهـد از تجربه هایـش بگویـد. از اینکه چطور نقاشـی 
را شـروع کرد و بعـد مجسمه سـازی را پی گرفـت و تبدیل 
شـد بـه یکـی از پرآوازه ترین مجسمه سـازان صاحب سـبک 
ایـران که تـوی صدویک سـالگی از دنیـا رفت. توی سـنی 

که هنـوز جان داشـت بـرای جـان دادن بـه اسـطوره ها.
اسـتاد نرسـیده بـه سـاختمانی کـه قـرار بـود کلاس در 
آن برگزار شـود ایسـتاد. همـراه جوانـی کـه موهایش را 
دم اسـبی بسـته بود و یـک لحظـه تلفنـش قطع نمی شـد 
و کلـی داشـت بابـت ورک شـاپ تازه هماهنگـی می کرد 
آمده بود. از ماشـین پیاده شـده بود و داشـت دقیقا پشـت 
سـر جـوان راه می رفـت. یکهو امـا راه کـج کـرد و رفت 
طرف تـوی غرفـه بچه هـای کوچکی که داشـتند نقاشـی 
می کشـیدند و گلِ بازی می کردنـد. جوان تلفنـش را قطع 
کـرد: »آقای ارژنـگ کجـا؟ دیر میشـه ها.« ارژنـگ گفت: 
»می خـوام با حـال خوب بیـام دیگه. تـازه رسـیدیم. طول 
نمی کشـه.« جـوان نتوانسـت اصـرار کنـد. جـای اصـرار 
زیـادی هم نداشـت. رفـت داخـل. دیـد همـه صندلی ها 
آن قـدر کوچـک اسـت کـه نمی توانـد بنشـیند. خم شـد 
و نشسـت کنـار چندتا دختر و پسـری که داشـتند نقاشـی 
می کردنـد. یکـی داشـت خانه شـان را نقاشـی می کـرد، 
یـک تختـه و معلمشـان و یکـی هم داشـت شـخصیت های 
بتمن و سـوپرمن و باربی را می کشـید. ارژنگ بـرق افتاده 
بـود تـوی چشـم هایش. کتـش را درآورد و آسـتینش را 
داد بـالا. یکـی از بچه ها اما داشـت پـدرش را می کشـید. 
پـدرش با لبـاس کشـتی. اسـتاد زل زد به نقاشـی پسـر و 
خیزیـد جلوتـر. بـه پسـر گفـت: »اینجا سـالن کشـتیه یا 
زورخونه؟!« پسـر بـدون اینکـه اسـتاد را نگاه کنـد گفت: 
»معلومه دیگـه. سـالن کشـتیه. بابام کشـتی می گیـره منم 
با خـودش می بره. ببیـن چقد گنده کشـیدمش. بازوهاشـو 
نـگاه کن.« اسـتاد چیـزی نگفـت. پسـرک به اسـتاد گفت: 
»تو نقاشـی بلـدی؟« اسـتاد گفـت: »یک کمـی آره.« بعد 
مدادش را داد دسـت آقـای ارژنگ تـا ادامه نقاشـی اش را 
بکشـد. شـروع کرد به کشـیدن. در و دیوار سـالن کشـتی 
را کشـید و چندتـا تابلـو و مـدال و این هـا. پسـرک بـه 
اسـتاد گفـت: »چقـد نقاشـی تون خوبـه. مامانـت یادت 
داده؟« اسـتاد خندیـد. پسـرک بعـد رفـت توی گوشـش 
گفـت: »بابام تـو خونـه بهـم میگه رسـتم. می تونـی منو 

یه جوری بکشـی کـه مثل رسـتم باشـم. 
این قـدری، بزرگ بـزرگ. خیلی گنده.« 
ارژنـگ نشسـت روی زمیـن و برگـه 
تـازه ای برداشـت بـا بسـته مدادرنگی 
نصفه نیمـه ای. مربی هـا سـرگرم کار 
خودشـان بودند. اسـتاد به پسرک گفت 
گلِ هـا را هـم بیـاورد و بیاید بنشـیند 
روی زمیـن. بعـد روی کاغـذ تشـک 
بزرگی کشـید کـه پـدر پسـرک از همه 
بزرگ تـر بـود و هیچ کـس حریفـش 
نمی‎شـد. بعـد تصویـر فردوسـی را 
کشـید کـه نشسـته بـود روی سـکو و 
دسـتار روی سـرش خراب شـده بود 
و هم زمـان داشـت تشـویق می کـرد. 
بعـد بیشـتر شـخصیت های شـاهنامه 
را نقاشـی کـرد: رسـتم و سـهراب و 
رخـش و زال و رودابـه و.... قـرار 
شـد برای رسـتم و سـهراب یک تشک 
جداگانه بکشـد کـه پدر و پسـر بروند 
به جـای کشـتن همدیگر قشـنگ باهم 
کشـتی بگیرند. اسـتاد از پسر پرسید: 
پسـرک  کجاسـت؟«  »خونه تـون 
گفت: »بولـوار توس.« اسـتاد گفت: 
»عالیـه. پـس همیشـه از میـدون 
فردوسـی رد میشـین دیگه نـه. اون 
مجسـمه رو دیدی وسـط میدون؟!« 
پسـرک گفـت: »معلومـه کـه دیدم. 
یه بـار از بابام پرسـیدم ایـن آقاهه 
کیـه. گفـت بابای رسـتمه!« اسـتاد 
زد زیرخنـده. گفـت: »خودشـه. 
اون مجسـمه بابـای رسـتم رو مـن 
سـاختم. میدونـی کـه پسـرش 
هـرروز از اون جـا رد می شـه و 
بـه عکـس مجسـمه بابـاش نـگاه 
می کنـه و بـا خـودش میگـه این 

چه بسـاطی بود واسـه مـا سـاختی؟ ولـی اینو بـدون که 
همه کشـتی گیرا و اونایی کـه زور و بازویی مثـل تو دارن 
از اون مجسـمه خوششـون میـاد. بـذار ببینم! تو هم شـبیه 
رسـتمی هـم شـبیه آرش کمان گیر.« پسـرک چشـمش برق 
زد و بعـد یک هـورای بلند کشـید. گفـت: »کمـان واقعی 
بـا یه تیـر واقعـی.« اسـتاد گفـت: »آره. من مجسـمه اونم 
سـاختم. ولـی اینجـا نیسـت. تهرونه.« اسـتاد نقاشـی را 
داد به پسـرک و بعد رفت سـروقت گلِ. شـروع کـرد با گلِ 
ور رفتـن. پسـرک کنجکاو بـود بفهمـد اسـتاد می خواهد 
مجسـمه چه کسـی را بسـازد. خودش بود. مجسـمه پسـرک 

بـا یـک جـام بـزرگ. بازوهـای سـترگ. موهایـی بلند، 
چشـم هایی درشـت. پسـرک گفت: »هم خوشـکل شـدم هم 
یه جـوری شـلخته ام انـگار. خیلـی ورزش کـردم و عرق 
کـردم یعنی!« باقـی بچه هایی کـه دور میز نشسـته بودند 
آمـده بودند دور اسـتاد. همه می خواسـتند با گلِ هایشـان 
مجسمه خودشـان را بسـازند. جوانِ دم اسـبی هم آمده بود 
داخـل. چندنفر از شـاگردان کلاس اسـتاد هم آمـده بودند 
تـوی غرفـه. آقـای ارژنـگ بـه جـوان دم اسـبی گفت: 

»میشـه کلاس رو همین جـا برگـزار کنیـم؟ «


